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 :چکیده

صحبت وخلـوت بـه عنـوان    .آداب ورسوم صوفیه نشانگر مبانی فکري واعتقادي آنان است
یر آداب تصوف اسلامی،نقشی مؤثر در زندگی فـردي واجتمـاعی اهـل تصـوف اسـلامی وس ـ     

به طوري که صحبت، مجالی براي بروز دادن . وسلوك آنان در جهت نیل به حقیقت داشته اند
ان همچون ایثار و از خودگذشتگی فـراهم مـی کـرده اسـت وتبتّـل و      یو صفات برجسته صوف

خلوت ، ضمن پالایش صفات مذموم از آن هـا روح وضمیرشـان را بـراي تجلـی انـوار الهـی       
از صوفیان کسب رضاي خداوندي رابه واسـطه ي صـحبت بـا     برخی.مستعد می ساخته است

خلق وتسامح با آنان طلب می کردند وبرخی با التزام بـه خلـوت وانصـراف از ماسـوي االله و     
در این مقاله به بیان ماهیـت صـحبت   . تزکیه ي باطن، درپی وصول بی واسطه به حق بوده اند
ایزآنان  نسبت به مصاحبت بـا خلـق یـا    وخلوت، نزد اهل طریقت، وبررسی دلایل رویکرد متم

و تشـابه وپیونـد بـاطنی صـحبت وخلـوت      پرداخته می شود اختیار عزلت، در سه گروه مختلف
مـورد واکـاوي   علی رغم وجود تفاوت ظاهریشـان ، هدفی مشترك،در جهت وصول بهصوفیانه 

  .قرار می گیرد

  : ها لید واژهک
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 یشگفتارپ

که این .کی از راه هاي آشنایی با مبادي فرهنگی صوفیه، رجوع به آداب و رسوم آنان استی
و نتـایج ارزشـمندي از ایـن    . از دست مایه هاي پژوهشگران معاصر بوده است همواره امرمهم

با این همه، باز نمودن افق هاي ناشـناخته عرصـه ي عرفـان    . پژوهش ها حاصل گردیده است
  .حیاي سنت هاي اصیل آن، لزوم تحقیق هاي تازه را در این زمینه ایجاب می کندوتصوف وا

از جمله آداب رایج در میان اهل تصوف ، صحبت بـا خلـق وگوشـه گیـري ازآنـان بـراي       
فطـرت آدمـی محـل اجتمـاع      :این رسوم، باید گفـت کـه   نییتب خصوصدر.خلوت با خداست

ه زندگی اجتماعی، بر اساس غریزه ي بـاطنی از  بنابراین همان طور که گرایش ب.  اضداد است
میل به تنهایی وخلوت گزینی نیز جـزء لاینفـک زنـدگی    . خصوصیات برجسته ي انسانی است

. چرا که زندگی آدمی با تنهایی آغاز می شود وبه تنهایی ختم می شود.بشري محسوب می شود
 ـ  رآن دارد کـه بـا همنوعـان    به همین دلیل انسان، گاه براي ارضاي میل اجتماعی خود، سـعی ب

وهمگنان نشست وبرخاست داشته باشدوگاه نیز بـراي برقـراري ارتبـاط بـا معبـود خـویش و       
  .رسیدن به آرامش درونی  به تنهایی وخلوت نیاز دارد

صوفیان نیز بنا به اعتقادات قلبی خود یا احیاناً به سبب گرایش هاي فرقه اي،طـرز نگـرش   
با بهـره منـدي از روحیـه ي     به گونه اي که گاه .کور داشته اندهاي متفاوتی در مورد آداب مذ

 ـبـا ا نوع دوستی،براي تحقق بخشیدن بـه ایـن ارزش والاي انسـانی ،     ن تصـور کـه همـه ي    ی
سـتوده انـدوگاه   مفاوضه ومعاشرت با خلق را مخلوقات جلوه اي از قدرت لایزال الهی هستند،

نی وهواجس نفسانی در جهت وصول بـه  را براي رهایی از وسواس هاي شیطا وعزلتخلوت 
طرُفه آن که هرکدام از آن ها خودشان را در مسیري کـه در پـیش گرفتـه    . حق اختیار کرده اند

غافل . واحیاناًدر اثبات حقانیت خود،دچار اختلافات گشته اند. بودند، مصیب ومحق دانسته اند
چـرا کـه   . می رسند نه در باطن ازاین نکته که اختیار صحبت و خلوت در ظاهر متباین به نظر
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به هدف مشترکی منتهی می شوند، که همانجلب رضا ي   یت یکسانهرکدام از این راه ها، با نی
  . حضرت حق  و تقربّ جستن به اوست

در پژوهش حاضر، علاوه بریافتن پیوند میان این دو مقوله ،در حد توان سعی شـده اسـت،   
وخلوت صوفیان ،نقـاط قـوت آن هـا در ایـن      صحبتب که با بررسی بن مایه هاي تربیتی آدا

تا از رهگذر قرار گـرفتن در فضـاي معنـوي اعمـال ورفتـار خالصـانه ي       . زمینه برجسته گردد
عشـق در اعمـاق روح هـاي فسـرده      آنان،حصار خود خواهی ها شکسته شودوآهنگ آسـمانی 

  . ،طنین انداز شود

  :بحث وبررسی 
  :آداب صحبت-الف

اهماشرت با خلق در آیین تصوفت صحبت ومعی:  
سجادي،  (».مصاحبت، همراهی، به نزد عارفان، مقابل وحدت وتفرّد است«،صحبتمنظور از 

فحواي آیات قرآنی واحادیـث  . که در زندگی اجتماعی بشر نقش کلیدي دارددر ) 525: 1393
بزرگان دین در مورد تبیین ارزش واهمـ   ی  دیهیات ت معاشرت با خلق ومصـاحبت بـا آنـان، ازب

» إنَّمـا المؤمنـونَ إخـوة   « :آمـده اسـت  قـرآن کـریم    در  بـه طـوري کـه   .تعالیم اسـلامی اسـت  
اساس عقل پس از ایمان به خدا دوسـتی بـا   «:در روایات تصریح شده است که و)10:حجرات(

  )392: 74مجلسی،ج(».نیمی از دین را تشکیل می دهد مردمانو دوستی با .مردم است
شأت گرفته از اسلام، ونمایـانگر بعـد بـاطنی آن اسـت،علاوه بـر      آیین تصوف اسلامی که ن

همچون لزوم هـم   یبعد عملافتن آن ها در یبه تحقق توجه به رویه ي ظاهري موازین اسلامی،
ازآنجا که عشق ومحبت یکی از باید گفت زمینه ي ایندر.نشینی ومعاشرت با خلق نیزتأکید دارد

اعتقاد به وحدت وجود است، صوفی وارسته با ایـن   مهم ترین مبانی واصول تصوف برپایه ي
نسبت به هرچیزي عشق ومحبت می ورزد «، پندار که خدا در همه ي عناصر هستی سریان دارد

  )289:1389غنی،(».ومسلک و مذهب او صلح کل و محبت به همه ي موجودات می شود
گشته بود، کـه  در این باره گفتنی است که خاکساري وشفقت چنان با سرشت عرفا عجین 

علاوه بر مورد لطف قرار دادن همنوعانشان،دایره ي شمول عطوفت ومهرورزي آنانحیوانات را 
حکایات نقل شده از این طایفه،پر ازترحم آنان در حق بهایم وسـباع  .نیز در بر می گرفته است

بـه جهـت    کـه . اسـت ) قـوال (از آن جمله حکایت شهاب الدین گوینـده .وسایر جانوران است
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  )120:1375افلاکی،(.اندن بهیمه اش مورد اعتراض مولانا واقع می شودرنج
بنابراین گروهی ازبزرگان این طایفه صحبت با خلق را براعمال شـاذي کـه در میـان آنـان     

ابوسعید ابوالخیر از اظهـار کرامـات    حضورمثلاً وقتی در .مرسوم بوده است، رجحان می دادند
. این چنین چیزهـا را بـس قیمتـی نیسـت    «:وي می گویدبرخی صوفیان سخن به میان می آید، 

وبــاخلق  بیــامیزد ویــک لحظــه از خــداي غافــل  ... مــردآن بــود کــه در میــان خلــق بنشــید  
  ) 199:1385میهنی،(».نباشد

عده اي از پیران طریقت مصاحبت با مردمان را نوعی فریضه، وبریدن از خلق را آفتی براي 
اگـر مطمـئن مـی بـودم کـه      «: جنید به یارانش گفته است.طی طریق سالکان به شمارآورده اند

ــا شماســت،   ــر از نشســتن ب ــا فضــیلت ت ــان نمــی  برگــزاري دو رکعــت نمــاز ب هرگــز نزدت
ن سبب مریدانشان را از تنهایی گزیدن بـر حـذر مـی داشـته     یبه هم)240:1388سرّاج،(».نشستم

الواحد، دیو با آن کس بود کـه  لقوله ،الشیطان مع .تنها بودن مرید راهلاکت بود«:ومی گفتند.اند
کی از مریدان جنید به توهمات باطل در اثر دوري یمبتلا شدن ) 440:1382هجویري،(».تنها بود

  ) همان.(گزیدن از یارانش شاهدي بر مدعاست
وبرخی نیز مجالست با خلق را، مایه ي خیـر وبرکـت ومصـون مانـدن از شـهرت طلبـی        

. ا صحبت است ، ودر خلوت شهرت است ودر شهرت آفتطریقه ي م«:وگفته اند. پنداشته اند
  )392:1390جامی،(».خیریت در جمعیت است و جمعیت در صحبت

شرایط هم صحبتی در آیین تصوف اهم:  
مـثلاً کاشـانی در   . در کتب عرفانی،آداب بسیاري براي همنشینی با خلق بیان گردیده اسـت 

کـه در ایـن   )238،1392.(معرفـی کـرده اسـت   مصباح الهدایۀ، بیست ادب را به مثابه ي اصول 
مهم ترین معیار . مبحث به بیان شاخص هاي برجسته ي آن، به طریق اجمال پرداخته می شود

این است که برپایـه ي رضـاي الهـی وسـعادت     ،دوستی که اکثر عرفا  درآن متفّق القول هستند
باید کـه صـحبت از   «:  ه اندنیل به اهداف مادي، از این رو گفت دلیلنه به .اخروي استوار باشد

برادري را که دیـن تـو را از صـحبت    ...براي خداوند را باشد عزّوجل نه از براي هواي نفس را
  )436:1382هجویري،(». وي فایده ي آن جهانی نباشد، با وي صحبت مکن

خود به مصـداق آیـه ي    نفع کی دیگر ازآداب صحبت، توجه به اصل ایثار، ونادیده گرفتنی
 :چنـان کـه گفتـه انـد    .اسـت ) 9:حشر(»ویؤثرونَ علی انَفسُهِم و لَو کانَ بِهم خَصاصۀٌ«شریفه ي 
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ونصیب خود انـدر نصـیب   . ، حق صاحب خود نگاه داردحقیقت ایثار آن بود که اندر صحبت«
ابراهیم شیبان )236:1382هجویري،(».ورنج بر خود نهد از براي راحت صاحب. وي فرو گذارد

ما همنشـین کسـی نمـی شـویم کـه بگویـد کفـش مـن یـا کـوزه ي           «: است در این باره گفته
از ملاك هـاي دیگـر مصـاحبت، تحمـل سـختی هـا و نـا ملایمـات         )215: 1388سرّاج، (».من

حکایت خدمت کردن ابراهیم خواص به یکی از درویشـان در راه  .برایخدمتبههم صحبتان است
  )442:1382هجویري،.(ان استاز شیوه ي خدمت گزاري به همگن يمکه، نمونه ي بارز 

. ، از دیگر خصیصه هاي صـوفیان در آداب همنشـینی اسـت   ارانیاز خطاهاي چشم پوشی 
باید « زیرا احتمال ارتکاب به خطاهاي خواسته وناخواسته در ذات آدمی وجود دارد پس صوفی

ه معذرت او با و وج. که اگر بر زلّتی اتفاقی از زلّات اخوان اطلاع یابد،خود را از آن غافل سازد
با کسی صـحبت  : حیی معاذدراین باره گفته استی) 241:1392کاشانی،(».خود مصور ومقرّرکند

که چون بیمار شوي به پرسیدن تـو آیـد، وچـون از تـو جرمـی، بینـد خـود از تـو عـذر          «کن 
از مؤلفّه هایی است که مورد توجه نیز خوش خلقی با هم صحبتان،)123:1390جامی،(».خواهد
مصـاحبت مـرد   «:جنیددر این باره، به شیوه ي اغـراق گفتـه اسـت   . یفه قرار گرفته استاین طا

فاسق، اما خـوش خلـق از مصـاحبت قـاري بـد خلـق در نظـرم، دوسـت داشـتنی تـر بـوده            
  )215:1388سرّاج،(».است

  :نحوه مصاحبت اهل تصوف با گروه هاي مختلف اجتماعی
داشـته  ارتبـاط در میـان آنـان وجـود      که ازین حیث،سه نوع: صحبت با  هم کیشان  -3-1
دوم رابطه ي مریـدان وپیـران وسـوم رابطـه ي پیـران بـا       یکی ارتباط مریدان با مریدان،. است

  .که کیفیت  هر کدام از این روابط به اختصار ذکر میگردد. یکدیگر
درایـن زمینـه ي بایـدگفت کـه، بزرگـان ایـن طایفـه        : مصاحبت مریدان با همدیگر3-1-1

واز آن به عنوان ادب طلب جنسیت، تعبیر . را به صحبت همدیگر فرا می خوانده اند مریدانشان
پایه هاي اعتقادي آنـان را تقویـت مـی     ،که این تجانس روحی براین باور بودندو .می کرده اند

باید که اختیار صحبت نکند الّـا بـا طالبـان حـق وقاصـدان      «سالک: به همین سبب گفته اند.کند
عـلاوه  ) 239:1392کاشـانی، (».واقع بود واستثمار فواید دینی مرجو و متوقّـع  آخرت تا جنسیت

ودر ایـن مصـاحبت   . رغبت زیادي نشان می دادند مگنان،براین، خود آنان نیز به همنشینی با ه
  .رعایت آداب صحبت را بر خود فریضه می دانستند
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شرایط هـم نشـینی ذکـر    در مورد آداب همنشینی مریدان با یکدیگر،غیر از آنچه در کلیات 
همدلی روحیه ي دیگري نیز در میانشان رواج داشته است از آن جمله می توان به آداب .گردید

سـخن ابوسـعید خرّازکـه    . نازعات در میان آن ها می گشته استکه سبب کاهش م. اشاره کرد
ه مـی  است،براستواري باور آنان مبنی بر همـدلی صـح  به آن اشاره شدهمکرراً در کتب عرفانی 

. پنجاه سال با صوفیان نشستم ودمی بین من وایشان خلاف پیـدا نشـد  «:آن گاه که گفت. گذارد
  ) 215:1388سرّاج،(».چون همیشه با نفس خود هم رأي آن ها بودم: چگونه؟ گفت: یکی گفت 

ــه  ــد  ودیگــر ایــن ک ــه جمــع خــود راه نمــی دهن ــه اي را ب . هــر صــوفی ناشــناس وغریب
دانند،چون در خانقاهی آید ویا خواهد که با جمعـی از درویشـان هـم    درویشی را که ن«بنابراین

و ....صحبت شود، از وي بپرسند که پیر صحبت تو کی بوده است و خرقه از دست کی داري؟
هرکه را این دو نسب به پیري که مقتدا بود درست نشود،او را از خویش ندانند وبـه خـود راه   

 بـا توجـه بـه مفهـوم مریـد در     :مریدان بـا مشـایخ  صاحبت م-2-1-3)46:1385میهنی،(».ندهند
مرید آن اسـت کـه از خـود اراده اي نـدارد مگـر آن چـه را کـه        «:اصطلاح صوفیه که گفته اند

می توان گفت که مریدان، مشایخ طریقت ) 356:م1953،سلمی(»خداوند در باره ي او اراده کند
در  دلیـل بـه همـین   .می دانسته اندرا، واسطه اي براي تحقق یافتن اراده ي الهی در مورد خود 

وزمام امور خـود  .مصاحبت با اولیا ي خود، هرگونه اراده واختیار را از خود سلب می کرده اند
  .را به دست پیر می سپردند

اولـین ادب،  .با پیران خود، تابع آداب خاصی بـوده انـد   مریدان درصحبتدرمسلک تصوف،
مرد بی پدر چنان «:از این حیث گفته اند. استملزم ساختن مرید، خود را به هم صحبتی شیخ 

اما مرید بعد از اختیار پیر باید خود )254:1390جامی،(» سندره ولایفلح نباشد که بی استاد وپیر
و از ) 264:1391نجـم رازي، .(موقـوف او بدانـد  » همچون مـرده اي تحـت تصـرف غسـال    « را

. را براند واز خود درور کند، نـرود  اگر شیخ او«به طوري که . تبعیت، او هرگز رویگردان نشود
تا اگر از طاوسان این . .... که هر چندش می رانند، باز می آید. و در ارادت کم از مگسی نباشد

کــه انــدرین ملــک چــو طــاوس بــه کارســت  . راه نتوانــد بــود، بــاري از مگســان بــاز نمانــد
  ) 265:همان(».مگس
ایخ می دانسته اند، اما گـاه آن چنـان   اگرچه مریدان، خود را ملزم به حضور در محضر مش 

چنان کـه وقتـی   . در ارادت خود صادق بودند، که مشایخ را به جانب خود جذب می کرده اند
یکی از مریدان شیخ محیی الدین عربی، در مسائل طریقت دچار مشکل می شـود،خاطر رفـتن   
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 جـامی، .(شـاند و او را به جانـب آن مریـد مـی ک   . به حضور مرید به ذهن شیخ خطور می کند
381:1390(  

  :مصاحبت مشایخ با یکدیگر
در مورد روابط میان پیران تصوف، باید گفت که غالباً مشایخ به صـحبت همـدیگر رغبـت    

مثلاًشیخ ابوعبداالله باکو سفرهاي زیادي براي دیدار با مشـایخ  . زیادي از خود نشان می داده اند
خیر با بیشتر بزرگان عصرخود حتی با عقلاي وابوسعید ابوال)326:1390جامی،.(انجام داده است

  )57:1385میهنی،(.مجانین صحبت داشته است
بعضی از این مصاحبت ها براي عرض ارادت بوده وبعضی براي کسـب فـیض در مسـائل    

پاي برهنه به نزدیک پیر بلفضل «مثلاً وقتی مشکلی براي ابوسعید عارض می شده است،.تصوف
  )57:همان(».ي واشکال برداشتی و بازآمديواقعه عرض کرد. سرخس شدي به

یکدیگر  و برخی اوقات به دلیل اختلاف مشرب،به این منوال نبوده است  همیشه وضعاما  
دو ولـی خـدا چـون دو شـیرندودر یـک موضـع نمـی        « : و می گفتندرا حضور نمی پذیرفتند 

هل سکر نـزد  هجویري در کشف المحجوب از عدم پذیرش ا) 714: 2ج،1375افلاکی،(».گنجند
به ... سین بن منصور اندر غلبه ي خود چون ح«:دیاهل صحو سخن به میان می آورد و می گو

مـا را  : گفـت . تا با شیخ صحبت کنم: به چه آمدي گفت: نزدیک جنید آمد ، جنید وي را گفت
  )235:1382(».با مجانین صحبت نیست که صحبت را صحت باید

وحسـادت هـا در بـین آنـان، بـه       ها احیاناً وجود رشک نیز این اختلافات آرا و یدر مواقع
مـثلاً حـارث محاسـبی از    . می شده است متصوفه ارتداد به مشایخ دشمنی ونسبت دادن کفر و

عطـار  و )227:1388هجـویري، .(شیخ ابوحمزه ي بغدادي به اتهام حلولی بودن انتقاد مـی کنـد  
نصور حلاج را نا خشنودي مشـایخ  نیشابوري در تذکرة الاولیا، علت مهجور شدن حسین بن م

این ستیزه ها گاهی چنان اوج می گرفت، که منجر به قلـع وقمـع   ) 1388:438 ( .از او می داند
عبدالرحمن جامی،در این باره نقـل کـرده   . برخی از آنان از سوي برخی دیگر می گردیده است

شیخ الاسلام ژنده پیل خواجه مودود چشتی با دوهزارمرید سلاح بسته بیامد تا شیخ «:است که 
یا او را به قتل . را که از جام آمده بود و به ارشاد مردم می پرداخت، از ولایت هرات بیرون کند

  )332:1390(».ولی کار به آشتی پایان یافت. آرد
در مواردي هم  درخلال  این مصا حبت ها پیري که مقام بالاتري داشته است، از پیر د یگر 
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همان گونه که ابوسعید در مجلس . او را به خطایش واقف می ساخته استبه زبان طنز وکنایه 
  )208:همان.(انتقاد می کند،خود،از طرز نشستن شیخ بوعبداالله باکو به شیوه ي خواجگان

  :دین يمصاحبت با علما وفقها
نوع نگرش اهل شریعت واهل طریقت به موضوعات دینی، این دو گروه را از هـم متمـایز   

از آغاز پیدایش تصوف در اسـلام تـاکنون، میـان صـوفیان وعـده اي از      «ان کهچن.ساخته است
وبا .علماي دینی درگیري وگفتگو پیدا شده وهر گروه به دیگري نسبت هاي گوناگونی داده اند

آن که در ابتدا، فاصله اندك بوده ولی با گذشت زمـان جـدایی بیشـتر ودر گیـري هـا زیـادتر       
عوامل متعددي همچون حجاب تلقی کردن استدلال علمـی  )  511:1389کیانی،(».گردیده است

... افت هاي صوفیان به جاي وحی، اعتراض فقها به سماع صوفیان ویعلما از سوي صوفیه، در
اما مهمترین عاملی که این دو گـروه  )518:همان(.در شکل گیري این اختلافات مؤثرّ بوده است

دن علما به ظواهر مسائل دینی،و باریک بینـی هـاي   هم قرار می داده است، اکتفا کر برابر را در
علما وفقهـا ، متصـوفه را بـه بـدعت وکفـر      .صوفیان، درباطن علوم شرعی ومذهبی بوده است

و متقابلاً صوفیان علم آنان را محدود می دانستندوبه سـطحی نگـري   .والحاد منسوب می کردند
که دریافـت هـاي   « :می گفتند در موضوعات دینی متهم می کردندو در مصیب بودن دعویشان

صوفیان وشناخت دقایق وحقایق آن ها، بیشتر از یافته هاي فقیهان در مسائل واحکـام ظـاهري   
  ) 77:1388سرّاج،(».چه دانش تصوف را نهایتی نیست. دین است

سبب رکودفعالیت هاي صوفیه ومورد  ،ادامه ي این درگیري ها و وسعت دامنه ي اختلافات
و با ایـن کهگروهـی از   . تن پیشروان این طایفه در برخی مقاطع تاریخی گردیدتهدید قرار گرف

تعصـبات  ،صوفیان در قالب گنوسیسم، عقاید خود را از علماي قشـري نگـر پنهـان مـی کردند    
در نهایـت  ... عالمان ظاهري وتهور وبی پرواییعده اي از متصوفه چون حلاج،عـین القضـات و  

  .ده استمی شآنان موجب قتل 
کباره از علمـاي دیـن   یا این حال، وجود این ستیزه ها موجب نشده است که اهل تصوف ب

: علما سـه طایفـه انـد   «:وگفته اند .زیراصوفیه  آنان را داراي مراتبی دانسته اند. رویگردان شوند
یکی آن که علم ظاهر داند، دوم آن که علم باطن داند،سیم آن که هم علم ظاهر وهم علم باطن 

به همین دلیل بیشتر با ظاهر بینـان ایـن گـروه در تعـارض بـوده      ) 483:1391نجم رازي،(».داند
به طوري که گروهـی از صـوفیان در   .و باسایر افراد این طبقه روابط مسالمت آمیز داشته اند.اند
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مثلاًدر شرح حال محیی الدین عربی نوشته انـد کـه   .محضر آنان کسب علم وتفقهّ می کرده اند
ــه  ــیل عوي بـ ــه    تحصـ ــویش پرداختـ ــار خـ ــاي روزگـ ــزد فقهـ ــدیث نـ ــه وحـ ــوم فقـ لـ

حتیبسیاري از صوفیان در این زمینه به رتبه هاي بالایی هم دست یافته )508:1390جامی،.(است
و رئـیس علمـا   « که هجویري از او به عنـوان . این عرفا، سعید ابن مسیب است ياز جمله .اند

کنی نیز علی رغـم داسـتان هـایی کـه در     دکتر شفیعی کد )1382:105(.اد می کندی»مقتداي فقها
ابوسعید یکی از علماي طراز اول عصر «:می فرماید. مورد کتابشویی ابوسعید نقل گردیده است

خویش بوده و در فقه وکلام ومنطق وحدیث وتفسیر ودیگر علوم رایج عصـر از چهـره هـاي    
  )سی وچهار،مقدمه:1،ج1385میهنی،(».ممتاز به شمار می رفته است

بلکه عده اي از علمـا  . ها صوفیان در محضر علما براي کسب علم حضور می یافته اندنه تن
مـثلاً ابوالمعـالی   . نیز در مجلس عرفا حاضر واز افاضات آنان در تصوف بهره منـد مـی شـدند   

که حدیث وتصوف را نزد او . کی از شاگردان ابوسعید بوده استیجوینی متکلم بزرگ اشعري 
  )81:همان(.آموخته است

در میان اهل تصوف ابوسعید ابوالخیر بیش از دیگران بـا علمـا وفقهـاي روزگـارخویش از     
که در این زمینه مصاحبت وي . مفاوضه داشته استدیگران ،وبو علی سینا، ابومحمد جوینیقبیل

در این مورد گفتـه شـده اسـت کـه بوسـعید      .با ابوعلی سینا از شهرت بیشتري برخوردار است
شاگردان «  ،و بعد از ملاقات.سه شبانه روز با هم خلوت کردند ،تین دیدارخودوابوعلی در نخس

. هرچه مـن مـی دانـم او مـی بینـد      :از خواجه بوعلی پرسیدند که شیخ را چگونه یافتی؟ گفت
 !از شـیخ سـؤال کردنـد کـه اي شـیخ     و ومتصوفه ومریدان شیخ چون به نزدیک شیخ درآمدند 

لازم بـه ذکـر   ) 194:1385میهنی،.(چه ما می بینیم او می داندهر: گفتبوعلی را چگونه یافتی؟ 
 ،است که دکتر زرین کوب، به لحاظ تاریخ ملاقات آن ها و کم سن بودنشـان، در ایـن هنگـام   

و آن را از نوع برخورد یک حکـیم بـا شـیخ    . صحت این  ملاقات را مورد تردید قرار می دهد
  )63:1390.(صوفی نمی پندارد

  :ا و رجال حکومتیمصاحبت با امر
یکی اظهار لطف یـا  . فه، از دو منظر قابل بررسی استارتباط فرمانروایان حکومتی با متصو

ودیگـري عکـس العمـل صـوفیان در     . برخورد قهرآمیزاز جانب امرا، نسبت به پیروان طریقـت 
  . مواجهه با آنان
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هی به علل مسـائل  در مورد اول باید گفت که رجال سیاسی، بنا به مقتضیات گوناگون ، گا
و گـاهی  . سیاسی ومذهبی، با تبعید وقتل آنان سعی در سرکوب کردن جنبش صوفیه داشته اند

بابا طـاهر ویـاران او را    ،مثلاً طغرل سلجوقی. هم موجبات رضایت آن هارا فراهم می کرده اند
امـراي   معین الدین پروانـه از  و)28:1364راوندي،.(در همدان مورد لطف وعنایت قرار می دهد

به جهت شیخ در توقات خانقـاهی سـاخت و هـر روز بـه     « ،روم و مریدشیخ فخرالدین عراقی
  ) 601:1390جامی ،(».ملازمت شیخ می آمد

تـا ازفیوضـات شـیخ،    .هم نوعی کشش معنوي،امرا  را به دیدار مشایخ سوق مـی داد  گاهی
 .خود را برآورده سازند دعاي خیر آن ها،  حاجات دنیوي و اخروي وبه برکت. بهره مند گردند

وشـیخ  . مثلاً چغري وطغرل از امراي سلجوقی به زیارت و عرض ارادت، نزد ابوسـعید رفتنـد  
وطغرل را . که ما ملک خراسان به تو دادیم:چغري را گفت« و. آنان را مورد عنایت خویش داد

آنـان   پس از مدتی سـخن شـیخ در مـورد   و ) 156:1385میهنی،(».به تو دادیم ملک عراق:گفت
  .تحقق یافت

در ارتباط با نحوه رفتار پیران تصوف با سیاستمداران ، با آن که بعضی از مشایخ، سـلطنت  
وآنـان را  ) 411:1391نجـم رازي، .(دنیا را نیابت حق تعالی، وسلطان را سایه ي خدا می داننـد 

صفت لطف وقهر الهی به شمار می آورند، کـه خـود از شـناخت صـفت خـویش       یمظهرتجلّ
و  را چنـدان ارج نمـی نهنـد    اما در مجموع ، عرفا حکومت ایـن جهـانی  )412:همان.(رومندمح

به همین دلیـل آنـان،رویکرد بـه سـلاطین را در     .از آن خداوند می دانندفقط سلطنت واقعی را 
همچـون امـام محمـد    .واز حضور در خدمت آنان اعراض می کرده انـد نسته مذموم دا ،طریقت

جوقی را بـراي حضـورش در لشـکرگاه، واحـراز عنـوان اسـتادي       غزالی، که دعوت سنجر سل
عهد بسته که از هیچ سـلطانی  ) ع(در حرم ابراهیم : نظامیه،نمی پذیرد وبه صراحت می گویدکه

در پـیش حکمرانـان دل    عرفـا  عین القضـات نیـز از حضـور   )12: 1388غزالی،   (.هدیه نپذیرد
بـرادر زاده ي   ،که در دربار سلطان محمد ودر یکی از نامه هاي خود به دوستش. خوشی ندارد

اي مسـکین  «:و می گویـد . خدمت می کرده است،از او به شدت انتقاد می کند ،سنجر سجوقی
تـو را بـا خـدمت کفـش مـردان چـه       . در خدمت سلطان محمود، عمـر عزیـز را خـرج کنـی    

واگـر   )339:1387همـدانی، (».وروندگان راه سلطان محمود دیگر. کار؟عاشقان راه خدا دیگراند
، و خدمت گزاري از جانب آنان را می پذیرفته اند. ه مشایخ صحبتی با حاکمان داشته اندچنانچ

بلکه  خدمت آن ها را منسوب به حضرت حق  ؛خواهش هاي نفسانی خود، نبوده است دلیلبه 
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از  با اعتـراض یکـی  . مثلاً هنگامی که ابوسعید با ابراهیم ینال مصاحبه داشته است. می دانستند
تو ندانی که هـر کـه ور مـا    ! اي درویش : گفت«اما وي در جوابش . مریدانش مواجه می شود

جلاله، ما  سلام کند از بهر او کند قالب ما قبله ي تقرب خلق است، و الّا مقصود حق است جلّ
ه از بهـر وي کننـد بـا خشـوع تـر بود،قبـول نزدیکتـر        خود در میان نـه ایـم وهـر خـدمتی ک ـ    

  ) 234:1385میهنی،.(است
صوفیان وارسته، همواره حکومت  پوشالی حاکمان را به سخره می گرفتند ودر رویـارویی  

چنان از خود بی اعتنایی نشان می دادند کـه حکمرانـان باشکسـتن غرورشـان دربرابـر       ،نانآ با
کی از ایشان، شیخ ابوالحسن خرقانی است، که دعـوت سـلطان محمـود    ی. ایشان زانو می زدند

براي رفتن به پیش او نمی پذیرد وزمانی که محمود از او گلایه می کند، در جـواب   غزنوي را
محمود را بگویید که در أطیعوا االله مستغرقم که در أطیعوا الرَّسولَ خجالتهـا دارم تـا   «:گفتوي 

  )496:1388عطار،(».بأُولی ألأمرِچه رسد
داشتند، سبب مـی شـد، کـه امـرا،      حضور معنوي صوفیان، نزد امیران به دلیل استغنایی که 

چنان که سخنان تلخ ونیشدارحسن بصري ،نـزد عمـربن   . تحت تأثیر نفوذ کلام آنان قرار گیرند
و وعـظ گیـراي ذالنـون مصـري، متوکـل      ) 50:1392زرین کوب،.(عبدالعزیزمؤثرّ واقع می شود
عفـو قـرار مـی    واو را کـه بـه نـاحق زنـدانی شـده بـود، مـورد        . عباسی را به گریه می اندازد

  )123:1388عطار،.(دهد

  :مصاحبت با پیروان ادیان دیگر
صوفیان مسلمان،علی رغم وجود تفاوت هایی که بین تعالیم اسلامی وادیـان دیگـر وجـود    

با پیروان ایـن  . منتهی می شود،دارد، با این ذهنیت کههمه ي ادیان الهی به  پرستش معبود یکتا
مولانا چنان که .و در مواقعی نیز با آنان مجالست داشته اندادیان، طریق مدارا در پیش گرفته اند

لوك مـی  با ترسایان وجهودان شهر، بر خلاف رسم متشرّعه وفقهاي قشري با لطف و لین س ـ«
  ) 324:1383زرین کوب،(».کرد
احبت با ایشـان اتخّـاذ مـی کـرده اند،شـرکت در      براي مص صوفیان کی از روش هایی کهی

علمـاء  « حضور در مجالس منـاظره بـا   ،که همینمباحثه در مورد مسائل دینی بوده است مجالس
سبب شد که زهاد وصوفیه بیش وکم با مقالات اهل دیانات .... یهود ونصاري ومجوس ومانویه 

به طوري ) 58:1392زرین کوب،(».کنند وطبعاً چیزهایی نیز از آن ها اقتباس. سر وکار پیدا کنند
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آثار این اقتباس ها درعقاید برخیاز فرق تصوف آشکار گردیده اسـت و فرقـه هـایی نیـز از      که
  )89:همان .(تعالیم و باورهاي ایران پیش از اسلام متأثرّ شده اند

لاً ومتقـاب  ،حضور صوفیان در عبادتگاهاي پیروان ادیـان دیگـر   ،نوع دیگر این مصاحبت ها 
که در اکثر مـوارد بـه جهـت نفـوذ     . حضور آنان در خانقاه ها به مقتضیات گوناگون بوده است

قدرت معنوي وکرامات پیران طریقت، منجر به عدول ایشـان از آیـین خـود و روي آوردن بـه     
در کتب عرفـانی، بـراي اثبـات ایـن مـدعا      . دین اسلام و اتخّاذ آن براي عبودیت گردیده است

کی از موارد حضور مشایخ در عبادتگاه هاي غیر مسلمانان، دیدار ی.موجود استشواهد زیادي 
بـه آیـین اسـلام     ،ناترسـای  ازکه موجب گرویدن چهل نفر. ابوسعید با ترسایان در کلیسا است

  )94:1385میهنی،( .گردید
 تجسس در سخن پیران، یا به واسـطه ي میـل بـاطنی خـود،     دلیلپیروان سایر ادیان نیز به 

استماع کـلام   و با مشاهده ي  حالات روحانی آن ها و. سر از خانقا ها در می آورده اند یگاه
نمونـه اي از ایـن   .مجذوب ایشان می گشته اند وبه آیین مسـلمانی مـی گرویـده انـد     نافذشان

. اشخاص، وکیلی جهود است، که جهت آزمودن سخنان ابوسعید، در مجلس وي حاضـر شـد  
  )132:همان.(به دین اسلام ایمان آورد کرامت شیخ مشاهدهوپس از 

در خاتمه این مبحث، لازم به ذکر است، که صوفیه انحرافاتی هم در صـحبت هـاي خـود    
که در نوع خود ،صحبت صوفی نمایان با احداث است ي این انحرافات، از آن جمله.داشته اند

ن صحبتی را دکتر زرین کوب معمول بودن چنی .از آفت هاي بزرگ تصوف محسوب می شود
ترین حبائل ابلیس اسـت کـه وي    صحبت احداث قوي« :نزد صوفیه ناروا  می داند ومی نویسد

  ) 17:1389.(ن صوفیه را صید می کندبا آ

  :آداب خلوت -ب

  :اهمیت خلوت گزینی درآیین تصوف
خلوت وعزلت با قرابت معنایی واندك تفاوت مفهومی دراصطلاح، یکی از آداب صـوفیان  

محادثـه  « :صوفیانه گفته انـد  در تعریف خلوت. ري ارتباط با حق تعالی بوده استجهت برقرا
ودر بیـان  ) 271:1392سـهروردي، (».وسخن گفتن سرّ است با حق به طوري که غیر او را نبیند

  )81: 1382هجویري، (».عزلت راحت بود از همنشینان بد«:مفهوم عزلت نیز گفته اند
دو اصطلاح و بادر نظر گرفتن مفهومی یکسان براي  صرف نظر از تفاوت هاي مختصراین 
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آن ها ، می تـوان گفـت کـه ایـن امـر، نقـش برجسـته اي در سـیر وسـلوك صـوفیان داشـته            
درباره ي نقش مهم خلوت گزینی براي خودسازي و رسیدن به  ،اکثرعارفان صاحب قلم .است

بنـاي  «:انسته وگفتـه اسـت  مثلانًجم رازي آن را سنگ بناي طریقت د. حقیقت، اتفاق نظر دارند
 1391نجـم رازي، (».بـر خلـوت وعزلـت اسـت     ،سلوك راه دین و وصـول بـه مقامـات یقـین    

) 160: 1392.(محمود کاشانی خلوت را امري محدث واز جمله ي مستحسنات می شمرد)281:
وآن را به کوره اي تشبیه می کند، که نفس در آن به آتش ریاضت گداخته می شود و از آلایش 

کی از شعبه هاي فرقه ي سـهروردیه بـه نـام    ی«نامگذاري ) 162:همان.(صافی می گردد طبیعت
  )82:1392زرین کوب،(.ت خلوت در تصو ف حکایت داردینیز از اهم »خلوتیه

ّدر بیان اهمذوالنـون  . ت خلوت گزینی، سخنان زیادي بر زبان عارفان جاري گشـته اسـت  ی
لوت اختیار کند وبر نهج و راه صـواب رود ، بـه   هرآن کس که عزلت و خ«:مصري گفته است

یحیی معـاذ  ) 100:1392سهروردي،(».حسن مظاهرت اخلاص رسید ودر مقام صدق مقام یافت
از جنید نیز نقل ) همان(»وحدت وخلوت طلب کردن، مقاصد وامانی صدیقان است«:گفته است
ه بود، گو از مردمـان  هرکه خواهد که دین وي به سلامت بود وتن ودل وي آسود« :شده است
 ) 1361:157قشیري، (».خردمندآن است که تنهایی اختیار کند... جدا باش 

افتن شایستگی قـرب الهـی  از   یاما باید در نظر داشت که هدف غایی خلوت  در تصوف، 
آفتـی  . وهر مقصودي غیر از این به خاطر خلوت گزیننده خطور کند. طریق خودشناسی است 

که گاهی گریبانگیر . ت یکی از این آفت ها ریا وسمعت اس. ب می شودوبراي خلوت او محس
آفت دیگر ، طلـب کشـف کرامـات    . داو را از حقیقت خلوت به دور می کرو . دسالک می ش

طایفه اي که مطلوب ومراد ایشـان از خلـوت وریاضـت، ظهـور     « :در این باره گفته اند. است 
ت، اگر چیزي از مطلوب بر ایشـان منکشـف   کرامات وخوارق عادت بود، نه قرب حضرت عزّ

بـراي  لـذا،  ) 164:1392کاشـانی، (».عین مکر واستدراج بود وسبب بعد وحماقت وغـرور  ،شود
مصون ماندن از این آفات، علاوه بر رعایت شرایط خلوت  گزینی، راهکارهـایی دیگـري هـم    

. دا در تنهـایی پـروا کـرد   که پیوسته باید از خ ـ«: از جمله بشر حافی گفته است. ارائه کرده اند
  )243:1388سرّاج،(».وکلامش را همدم برگزید. وهمیشه در خانه اش جاي گزید

  : در ادیان پیشینه خلوت نشینی
در کـلام  . دارد طولانیگزیدن خلوت درمیان پیامبران ادیان مختلف و پیروانشان، سابقه اي 
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. ی از انبیا سخن به میان آمده استو از خلوت گزینی برخ. الهی نیز به این امر اشاره شده است
از خداوند درخواست کرد کـه بـی واسـطه بـا او سـخن گویـد،       ) ع(مثلاً وقتی حضرت موسی

و إذ  «:همانگونـه کـه فرمـوده اسـت    . خداوند به او دستور داد، به چهل شب خلوت اختیار کند
آن که استحقاق پـذیرش وحـی   نیز براي ) ص(پیامبر اکرم) 51:بقره (».واعدنا موسی اَربعینَ لَیلۀًَ

نجـم رازي  . می رفته است را بیابد، پیش از رسالتش براي خلوت با معبود خویش، به غار حرا
تـا بـه مقصـود    . جملگی انبیا واولیا در بدایت حال داد خلوت داده اند«:می نویسد ،بارهاین  در

کاَن  -علیه السلام - روایت می کند، در حق خواجه -رضی االله عنها -چنانک عایشه. رسیده اند
  )281:1391(».حبب الیه الخَلاء ، اول خلوت وعزلت بر دل خواجه شیرین گردانیدند

در میان پیروان ادیان  هم بریدن از خلق، وبه خلوت نشستن، در زمان هاي مختلـف رایـج   
وحتـی برخـی   . به طوري که مدتی اززندگی خود را به آن اختصاص مـی داده انـد  . بوده است

بـه روایـت کتـب    . زآنان همچون راهبان بودایی، تمام عمر خود را در عزلت می گذرانده انـد ا
اصحاب صفه به خلـوت گزینـی، شـهرت    ) ص(در زمان حیات پیامبر اسلام ،تاریخی و مذهبی

« :الدین محمود کاشانی بنا به دلیلی این مطلب را نفی می کند و می گویدهرچند که عزّ.ند داشت
و از این جهت صحابه را ....  صلوات االله علیه جز صحبت ، سنت نبوده است در روزگار رسول

به سبب آن که نفوس ایشان از برکـت شـکوه   .... به صحبت نسبت کرده اند نه به وصفی دیگر 
و رواج خلوت در میان مسلمین بالاخص ) 160:1392...(نبوت به صفت طمأنینت موصوف بود

بعد از آن چون آفتاب رسـالت  « :ومی گوید. رت  می دانداهل طریقت را بعد از وفات آن حض
و . به حجاب غیب متواري گشت،نفوس اصحاب از قید طمأنینت اندك اندك در حرکت آمدند

وبه امتداد روزگار به جایی رسید کـه صـحبت مـبغضّ    . خلاف وجدال واختلاف آراء پیدا شد
از بهر سلامت دین صـوامع  وطالبان حق . و خلوت مرغوب ومحبوب شد. ومهروب عنه گشت

  )همان(».وخلوات اختیار کردند
به هر حال، پس از پیدایش تصـوف در اسـلام، خلـوت گزینـی بـه عنـوان یکـی از آداب        
برجسته با منشأ اسلامی یا احتمالاً به روایت برخی از پژوهشگران معاصر با منشـأغیر اسـلامی   

نظـر گـرفتن زمـان معـین هـر وقـت       وصوفیان گاهی بدون در . درمیان صوفیان مرسوم گردید
وگاهی نیز در مدت هـاي معلـومی هماننـد    . فرصتی می یافته اند به آن مبادرت می ورزیده اند

  .چله نشینی خلوت می گزیده اند
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  :چله نشینی
یکی از رسوم اهل سیر وسلوك است که با رعایت آداب خاصی چهل روز به «چله نشینی، 

  )305:1393سجادي،(».ریاضت می پردازند
.  ،اهمیت مفهوم نمادین عدد چهل در نـزد صـوفیان اسـت   کی ازعوامل رواج  چله نشینی ی

نجـم  ( »دي أَربعـین صـباحاً  ی ـخمَرت بنی آدم بِ«چون  احادیثیتبرّك به عدد چهل را مأخوذ از 
 ــ  «)65:1391رازي، ــن قَلبِ ــۀِ م کمالح ــابیع ــرتَ ین ــباحا ظَه عینَ صــأَرب ــص للّهِ ــن أَخلَ ــی م ه عل
هسانچهل هزار سال در « هنگام خلقت آدم، که: و بازگفته اند.دانسته اند) 249: 67مجلسی،ج،(»ل

  )72: 1391رازي، (».میان مکه وطایف با آب گل آدم از کمال حکمت دستکاري می رفت
همچنین در باره یاهمت عدد چهل،  استحقاق مقام رسالت پیامبران از جمله پیامبر اسـلام  ی

ازمیان صد وبیست و چهار هزار پیغـامبر  «: وگفته اند. در چهل سالگی را مطرح کرده اند) ص(
، )ع(الا یحیی بن زکریا وعیسـی بـن مـریم    ... که بلوغ نبوت ایشان به چهل سالگی بوده است 
  )50: 1385میهنی،  .(پیش از چهل سالگی نبوت و وحی نیامده است

یت سالک، نزد صوفیه گاهی چنـان عمیـق بـوده    عدد چهل ونقش آن در ترب کمالبه  توجه
مـثلاً  . است ، که برخی از آنان براي اصلاح مریدانشان چله هاي مختلفی در نظر می گرفته اند

. خــدمت گــزاري بــوده اســتبــه جــاي آوردن چلــه هــاي شــرط ورود بــه فرقــه ي مولویه،
  )126:1383نفیسی،(

چون حق « :اند این تأثیر گفته در مورد دلیلله نشینی معتقدند، اما کسانی که به آثار تربیتی چ
ترکیب آن را به چهـل صـباح    .... تا آدم را به خلافت خود در زمین نصب کند، تعالی خواست

هر صباحی ازآن اشارت به وجود صـفتی در وي کـه موجـب تعلـق او      تخمیر کرد و ترشیح و
 ـ  . گردد بدین عالم پـس حکمـت در   .... دموهر تعلقّی حجابی گشت او را از مشـاهده جمـال ق

تعیین چهل صباح به اخلاص که شرط صحت خلوت است، آن بود که بر عکـس تربیـت اول   
  )162:1392کاشانی،(».به هر صباحی حجابی مرتفع شود

و اقـدام بـه آن را   . به این جهت برخی ازمشایخ صوفیه به چله نشینی اهتمـام ورزیـده انـد   
حتی عده اي ازآنان هر سـال چنـدین   ) 163:همان.(دحداقل در سال یک بار  لازم می دانسته ان

در مـدت شـانزده سـال صـد وچهـل اربعـین       « مثلاً محمد بیابـانکی  .بار به چله می نشسته اند
  )441: 1391جامی،(».برآورد

مـراد از خلـوت   « :وگفته انـد . اما برخی دیگر خلوت را منحصر به چله نشینی، ندانسته اند
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چه انقطاع از خلـق واشـتغال بـه حـق امـري      . به اربعینپیش صوفیان مخصوص ومقید نیست 
ابوسعید براي احراز  چنانکه) 163:1392کاشانی،(». مطلوب است وبا  دوام عمر دوام آن پیوسته

ابوعثمـان مغربـی در اول حـال     و)36:1385میهنی ،(ري هفت سال متوالی خلوت گزیدهمقام پی
  )232:1382هجویري،.(خود بیست سال عزلت کرده است

ازمشایخ بدون درباره الزامی نبودن شرط چهل روز براي خلوت، شایان ذکر است که برخی 
آن را کـرده اسـت،  مـی  اقتضـاي   داشتن  بازه ي زمانی مشخص،تا وقتی که حال مریـد در نظر 

به دستور شـیخ   ،شاعر وعارف مشهور ،به عنوان مثال وقتی فخرالدین عراقی .تجویز می کردند
از گذشتن ده روز از چله اش وجدي عارفانه بر وي مستولی می شود  بود ، پس گزیدهخلوت 

  ) 600:1390جامی،.(و شیخ، اورا از ادامه خلوت باز می دارد

  :گزینی خلوتشرایط 
به طوري . مطالب زیادي در کتب عرفانی ذکر گردیده است ،خلوت وشرایط راجع به آداب

مـثلاً  .این موضوع اختصـاص داده انـد   که نویسندگان این کتب، بخشی از کتاب خودشان را به
. محمود کاشانی بعد از نیت وانابت، هفت شـرط را بـراي بـه جـاي آوردن آن لازم مـی دانـد      

اول تنها در «:نجم رازي نیز حصول مقصود در اربعینات را هشت شرط می پندارد) 164:1392(
ده، وخلوتخانـه را  خانه ي خالی نشسته روي به قبله آورده مربع، غسل کرده به نیت غسـل مـر  

دوم پیوسـته بـر وضـو    ....لحد خویش شمرده واز آنجا جز به وضو وحاجت ونماز بیرون نیاید
چهـارم مـداومت بـر نفـی خـاطر      ....سوم مداومت بر کلمه ي لا اله الّـا االله اسـت  ....بودن است

م پـنجم دوام صـو  ....ست،باید که هر خاطر می آید از نیک وبد جمله به لا الـه نفـی مـی کنـد    
هشتم ترك اعتراض اسـت  .... هفتم مراقبت دل شیخ است.... ششم دوام سکوت است.... است

  )282-285:1391(»...هم بر خداي وهم بر شیخ
فراموش کردن ماسوي االله به هنگام خلوت را، نیز از شروط مهم خلوت نشینی محسـوب   

ت می شود، باید هرگز پیش سالک وقتی وارد خلو« : ودر این باره تأکید کرده اند که. کرده اند
ونبایـد  ...  .از خلـوت بیـرون خواهـد آمـد     ،خود چنان نیندیشد که چون یک اربعین به سرآید

  )94:1389زرین کوب،(».اندیشید که باز چیز دیگري هست که بدان رجوع توان کرد
از شرایط دیگر خلوت کردن، که در متون عرفانی به آن ها اشاره شـده اسـت ، مـی تـوان     

واخلاص ،متابعت از سنت رسول،تسلیم ورضا در برابرمشیت الهی،عزلـت در خانـه اي   صدق 
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  .تاریک وخالی،تلاوت قرآن،و گزاردن نمازهاي مستحبی علاوه بر نمازهاي واجب، را نام برد

  :هاي خلوت گزینی صوفیان کانم
ی مسـتقل در  اثاثه صوفی، اتاق قبیل مفرش، از« زاویه داراي معانی متعددي :زاویه خانقاه ها

 و زاویـه در ) 96:1389کیـانی، .(بوده اسـت » جایی، واتاقی از اتاق هاي مجموعه یک ساختمان،
به منزلـه یـک محـل فـردي وحجـره اي شخصـی       « معنی یکی از اتاق هاي  مجتمع ساختمانی

صوفیان درچنین اتاق هایی که درون خانقاه وجود داشته است، به خلوت مـی  ) 98:همان(».بود
در «:از آن جمله در خلوت گزیدن شیخ کمال خجندي در چنین مکانی، نوشته اند. دپرداخته ان

ــی       ــر م ــه س ــا ب ــب در آن ج ــه ش ــت ک ــوده اس ــوتی ب ــته خل ــز داش ــه در تبری ــه اي ک زاوی
  )609:1390جامی(».برده

گاهی نیز در زاویه اي مستقل خلوت اختیار می کردند در شرح حال عدي بن مسافرشـامی  
ي خلق بسیار مجتمع شدند، در جبل هکاریه که از توابع موصل است، بر و«آمده است که وقتی

  )533:همان(»از خلق منقطع گشت وآن جا زاویه اي بنا کرد

  :چله خانه ها
براي خلوت کردن بر می گزیـده انـد، چلـه خانـه هـا بـوده        کی از مکان هایی که صوفیهی
وبـر  . بتوان در آن نماز گزاردبه اندازه ي محلی که . جایی است تنگ وتاریک ،چله خانه«.است

واز عـالم  . وحواس را از کـار نیفکنـد  . در آن پرده اي آویخته بود تا هیچ روشنی به درون نیاید
عبدالرحمان جامی در باره ي چله خانـه سـاختن خواجـه    ) 423: 1389کیانی،(».غیب باز ندارد

را بعـد از پنجـاه    خواجه یوسف« :یوسف بن محمد وخلوت گزیدن او در آن جا، نوشته است
ومدت دوازده سـال در آن جـا    ...چله خانه اي در زمین بکند. ... سالگی میل انزوا وانقطاع شد

  )330:1390(».به سر برد

  :خانه ي کعبه
. از دیگر آداب مسلک طریقت به هنگام خلوت ، مجاور نشستن در حرم امـن الهـی اسـت   

را در مجاورت خانه ي خـدا سـپري    ، سال هاي عمر خودخلوت گزینیعارفان بسیاري براي 
از ایـن جملـه   . با مشایخ دیگر صحبت هم داشته اند ها و احیاناً در خلال این خلوت. کرده اند

. یکی فضیل عیاض است، که پس از اظهار توبه به درگاه الهی، مدتی در مکه مجاور شده است
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و ) 86:1388عطـار، .(صحبت بعضی اولیا چـون امـام ابوحنیفـه را دریافتـه اسـت      ،در آن جا و
دیگري ابراهیم ادهم است،که بعد از آگاه شدن مردم از خلوت گزینـی او در غـار ، از آن جـا    

) 96:همـان .(و مجاورت خانـه ي کعبـه را بـراي خلـوت انتخـاب کـرده اسـت       . گریخته است
  )131:1390جامی،(»سال ها در مکه مجاور بوده وآن جا برفته از دنیا«ابویعقوب نهر جوري هم 

  :بیابان ها واماکن طبیعی
در زنـدگی بشـري داشـته     زیادي يسابقه  استفاده از پناهگاه هاي طبیعی به عنوان عباتگاه،

ومـدتی از  . اهل تصوف نیز براي رسیدن به مراتب والاي عرفانی، از خلق جدا می شدند. است
مـثلاً در  . نـده انـد  عمر خود را به دور از هیاهوي مردمان، در بیابان ها واماکن طبیعی می گذرا

ابتداي حال ابوسعید نقل شده است، که وقتی طاقت صحبت خلق نداشته است، براي دوري از 
) 27:1385میهنـی، .(واز مباحات صحرا می خورده اسـت . آن ها پیوسته به صحرا می رفته است

  ) 36:همان.(واین خلوت گزینی وي در بیابان به مدت هفت سال به طول انجامیده است
اسـحاق بـن ابـراهیم    کـه شیخ : رحمن جامی به این موضوع اشاره کرده وگفتـه اسـت  عبدال

 :نـد ا درکوهی موسـوم بـه لکـام خلـوت گزیـده     ،و ابوعبداالله بلیانی یازده سالالجمال سی سال 
ابراهیم ادهم پس از گشتن در کوه ها وبیابان هاي بی سـر وبـن ،   همچنین )  163،264: 1390(

  )95:1388عطار،(شابور مسکن گزیده نهُ سال در غاري نزدیک نی
ن شیوه خلوت گزینی چنان در میان صوفیان متداول بوده است، که منجر به شکل گیـري  یا

ــه ــام شــکفتیه یمســتقل ي فرق ــه ن ــد، ب ــرده ان ــی ک ــدگی م ــا زن ــده اســت ،که در غاره . گردی
 )86:1389کیانی،(

  گیري نتیجه
ه هم صحبتی بـا خلـق وخلـوت    بررسی هاي به عمل آمده در زمینه رویکرد اهل تصوف ب

  : وعزلت، نشان می دهد که صوفیان در اهتمام به این دو کنش انسانی سه دسته اند
اینان بـه جهـت   . ندکه اهل صحو خوانده می شدگروه اول کسانی همچون جنیدیان هستند،

 ـ حـق در تعینـات    یسرلوحه قرار دادن شریعت اسلامی، مبنی بر مدارا با خلق و اعتقاد به تجلّ
وبـا بـه شـمار آوردن همنوعـان     . اند کرده محبت می هستی، نسبت به همه کاینات ابراز عشق و

خویش  نشینی با آن ها اساس کار هم سعه صدر را، در به عنوان زبده آفرینش، عطوفت و خود،
انسانی، چون ایثـار ، خـوش خلقـی ،     والاي ارزش هاي،و در این هم صحبتی  .قرار می دادند
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  خدمت گزاري را مد نظر داشته اند گذشت و روحیه تواضع و
وي بـراي  . از ترجیح دهندگان صحبت بر خلوت می توان ،به مولانا جلاالدین اشاره کـرد  

از جمله این که طی کردن خلوت براي تزکیه  .اثبات دعوي خود، استدلال هایی هم داشته است
ت یو در بیان اهم)690:1390زرین کوب،(.اما مداومت آن مخالف سنت است. نفس مفید است

نه فقط آن را برعزلت ترجیح می دهد بلکه آن را وسیله یی تلقی می کند کـه درآن از  «صحبت،
درك فایـده ي  عـلاوه بـراین،  )704:همان(».طریق مراقبت می توان حتی به کشف و شهود رسد

  :خلوت،از طریق صحبت  را مطرح می کند و می گوید
  

ــوت نظــر بردوختســت  ــه درخل   آن ک
  

ــت   ــار آموختسـ ــم زیـ ــر آن را هـ   آخـ
  

  )10: 2،ج1379(
ایـن گـروه عزلـت را    . گروه دوم کسانی چون طیفوریانند که به اهل سکر نامبردار گشته اند

ایشـان بـر   . ودر جهت نیل به حقیقت، خلوت را بر صحبت رجحان داده اند. عزت پنداشته اند
ر واقع منظورایشان از خلوت ، د.این باورند، که جلوت از عقل وخلوت از عشق مایه می گیرد

که به دو طریق مسامره ومحادثـه صـورت مـی     ،همان صحبت یا بیان مافی الضمیر با خداست
مسامره وقتی بود بنده را با حق بـه  «:هجویري در بیان تفاوت این دو اصطلاح گفته است. گیرد
وانـدر  . ... ظـاهري وبـاطنی   ،دثه وقتی بود به روز که اندر آن سـؤال وجـواب بـود   اومح. شب

سه  -تعالی–صحبت با االله «: و باز گفته اند)496:1382(».دوستی مسامره کامل تر بود از محادثه
  )88:1390جامی،.(دیدن فضل او، وعیب خود، وعذرخلق: جزو است

: چنانکه نقل شـده اسـت  .است، همنشینی با مردم از نظر این دسته ازصوفیان ،تنهایی واقعی
ایـن دم تنهـا شـدم کـه     : چرا تنهـا نشسـته اي؟ گفـت   : گفت. آمدکسی به خلوت درویشی در«

  ) 463:همان(».توآمدي ومرا از حق مانع آمدي
کسانی چون ابوسعید ابوالخیرکه مـدتی  . و اما گروه سوم، جامع بین دو گروه قبلی بوده اند

از عمر خود را در خلوت و ریاضت هاي طاقت فرسا گذرانده اند وپـس از رسـیدن بـه مقـام     
یعنی . برخی نیز همزمان به این دو امر توجه داشتند. انی به صحبت با خلق روي آورده اند عرف

خواجه محمد نقشبند وپیروان . ازپرداختن به خلوت غافل نمی ماندند ،ضمن اشتغال به صحبت
: بناي طریقه شـما برچیسـت؟ فرمودنـد   «:چنان که وقتی از ایشان پرسیدند. وي از این زمره اند

  )391:1390جامی،( »به باطن با حق به ظاهر با خلق و: نجمنخلوت در ا
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آنچه از ماحصل عقاید صوفیان در این مبحث استنباط می شود، این است که این دو رسـم  
با این توضیح که این .صوفیانه ، به ظاهر باهم متفاوت و از لحاظ بعد باطنی برهم منطبق هستند

خلوت خود نوعی صحبت و اخص از آن است ،که یعنی . دو واژه باهم رابطه ي تضمن دارند
علاوه براین می توان میان صحبت وخلـوت رابطـه   . عرفا از آن به صحبت با االله تعبیر می کنند

ودر  این تشبیه آن دو را، چون ضلع هاي زاویه اي تصور کرد، کـه  . ي شباهت در نظر گرفت
بنابراین سالک بـه  . دا ختم می شودبه خ ،یعنی هردو راه. در رأس زاویه  با هم مشترك هستند

  .شرط صداقت می تواند هر کدام از این دو مسیر را براي رسیدن به حقیقت انتخاب کند
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